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مهرداد قيومى1

آداب صَناعات 
                    آداب نامه هاي مشق       
در مقام منابع تاريخ هنر ايران

در فرهنگ اسلامي، متنهايى در حوزه هاي گوناگون پديد آمده است 
ات نفسانى در هر حوزه است. اين  سب مل ا راهنمايى در  ار آ ه 
متنها را «ادب» مي خوانند. در برخي از صناعات و هنرها، «ادب»هايى 
نوشته و در برخي ديگر ننوشته اند. رساله هاي ادب متضمن آداب معنوي 
ايرانى  هنرهاي  همۀ  ه  آنجا  از  هنرهاست.  باطنى  و  ظاهري  مادي،  و 
مظاهر فرهنگ ايرانى اند، از آداب يک هنر مي توان به مي توان به هنري 
آداب  رسالۀ  اينها  از  نمونه اي  برد.  راه  ندارد،  توب  م آداب  ه  ديگر، 
المشق باباشاه اصفهانى (منسوب به ميرعماد) است. در اين رسالۀ موجز 
شيوه هاي  با  خطاط  درونى  حال  درس،  ادب  با  نفس  ادب  پرمايه،  و 
ه  اغذي  يب حروف، ذهن خوشنويس و  ل و تر قلم گرفتى و ش
ه  بر آن مي نويسد، به هم درآميخته است. با عنايت به اين ويژگي، 
مابيش يافت مي شود، مي توان به  در ديگر رساله هاي ادب مشق نيز 
گرايش غالب در تعليم ديگر هنرها و صناعتها راه برد؛ و نيز ديدگاهها، 
شيوه هاي آموزش، طبقات اصناف، نسبت عمل هنري با سلوک معنوي 
ه تاريخ ايرانى  و مانند اينها را دريافت. از اين رو، اگر باور داشته باشيم 
ه به فرهنگ ايرانى از درون بنگريم، اين  هنر ايران آن گاه نوشته مي شود 

رساله ها را از منابع تاريخ هنر ايران خواهيم شمرد. 

ه زينت و زيب همۀ امور دينى و دنيايى متعلق به  بدان 
آداب آن است و هر مقامي را از مقامات اصناف خلق 
ادبى است.
شف المحجوب ابوالحسن هجويري، 
ار تمام شود. ار ببايد تا آن  اري را ادب آن  هر 
 ابوعلي بلعمي، تاريخ بلعمي

شناخت تاريخ هنر ايران منحصر به شناخت آثار تاريخي 
و  انديشه ها  با  ايى  انسا را  تاريخي  آثار  نيست.  هنرها 
احوالى در دل جامعه اي پديد آورده اند. بررسي و تحليل 
صوري آثار تاريخي هنر ايران، بررسي آن آثار در سياق 
سرگذشت  و  زندگي  شناخت  فرهنگي،  و  اجتماعي 
ار  هنرمندان، هر يک وجوهي از تاريخ هنر ايران را آش
است  جامع  آن گاه  ايران  هنر  تاريخ  بررسي  اما  ند.  مي 
جوامع  و  افراد  انديشه هاي  اينها،  بر  علاوه  آن،  در  ه 
پديدآورندۀ آثار، طبقات هنرها و اهل هنر و روابط مادي 
اي هنري با فرهنگ، و به  و معنوي آنان، نسبت صور

سخن ديگر، معناي صور هنري منظور شود.
از  وسطا،  قرون  فرهنگهاي  در  ه  است  معروف 
توباتي در مباحث نظري  جمله فرهنگ اسلامي و ايرانى، م
هنر و هر امر ديگري دالّ بر روابط ميان انديشه و حرفه 
و روابط حرفه هاي هنري با هم پديد نيامده است. اين 
ه در اين فرهنگها  سخن از جهتر صحيح است و آن اين
توباتي در اين حوزه ها مطابق فهم و طبقه بندي مدرن  م
منظري  از  فرهنگها  اين  به  اگر  اما  است.  نيامده  فراهم 
نزديک تر و همدلانه تر بنگريم، انديشه هاي مرتبط را در 

جاهايى نابيوسيده مي يابيم.
اسلامي  فرهنگ  اصطلاحِ  به  يا  هنرها،  انواع 
«صَناعت»ها، هريک مراتبى دارد. در هر صناعت، نوشتى 
در برخي از مراتب متداول و در برخي ديگر از مراتب 
نامتداول بوده است. مراتب صناعات از نظر ارتباطشان 
يا  صناعات  ميان  نمي توان  و  نبوده اند  سان  ي نوشتى  با 
رد.  هنرهاي گوناگون از نظر نوشتنى بودن تناظر برقرار 
انى بزرگ در اختيار محقق تاريخ هنر ايران  اين وضعْ ام
مي گذارد: مي توان از نوشته هاي مربوط به مرتبه اي در 
راه  ديگر  هنري  در  آن  نظير  مرتبۀ  معناي  به  هنر  يک 
ه نوشته در آن معمول نبوده است. مثلاً هندسه و  برد 
حساب و محاسبات مربوط به سازه و مانند آن مرتبه اي 
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ه نوشتى در  از مجموعۀ معرفتهاي مرتبط با معماري است 
آن معمول بوده، اما نوشتى در مرتبۀ طرّاحي معماري يا 
اري نامعمول بوده است.  اشي  اربندي و  فنونى چون 
لي نادر و نوشتى در  در نقاشي، نوشتى در طرح اندازي 
در  مادر  هنر  در  است.  بوده  متداول  قلم  و  رنگ  فنون 
نوشتى  گويى  خوشنويسي،  يعنى  اسلامي،  سرزمينهاي 
ديرباز  از  ظاهري،  تا  باطنى  مراتب  از  مراتب،  همۀ  در 
رواج داشته است. استادان خوشنويسي گاهي رساله هايى 
براي راهنمايى خوشنويسان در مراتب گوناگون اين هنر 

مي پرداختند.
ايران  اسلامي  هنر  در  وجوه  اين  مطالعۀ  منبع  اما 
ه براي هنرها يا صناعات پديد  منحصر به متونى نيست 
آمده است. مظاهر فرهنگ اسلامي ايران منحصر به انواع 
داشته  ديگري هم  نيست؛ اين فرهنگ مظاهر  صناعات 
فرهنگ  اين  به  مي توان  نيز  ا  آ به  مربوط  آثار  از  ه 
و از آنجا به مبادي هنرها راه برد. از جملۀ اين مظاهر، 
نيز  مظاهر  اين  گوناگون است.  فنون  معرفتها و  علوم و 
براي  ارزنده  منابعي  ا  آ از  بسياري  ه  دارد  توباتي  م
و  علوم  اين  از  ثيري  است.  ايرانى  فرهنگ  شناخت 
نيست،  «هنر»  امروزي  تعريف  مطابق  ه  آن با  معارف 
شمرده  «صناعت»  اسلامي  فرهنگ  لي  دسته بندي  در 
يک  در  هنرها  با  نظر  اين  از  ديگر،  سخن  به  مي شود؛ 
رده قرار مي گيرد. علاوه بر هنرهايى چون خوشنويسي، 
براي اين صناعتها هم متونى پديد آمده است. برخي از 
ات  سب مل اين متون را براي راهنمايى هنرورزان در 
ا عموماً  لازم براي فن يا صناعتر خاص نوشته اند و بدا
«ادب» يا «آداب» مي گويند. هدف از اين مقاله بررسي 
با  ه  است  اين  ه  بل نيست؛  متون  اين  جامع  و  مفصل 
ي از  لي اين نوع نوشتار، ساختار و محتواي ي شناختى 
ا، آداب المشق باباشاه اصفهانى، بررسي شود و از اين  آ
طريق، الگويى براي راه بردن به آداب آموزش و پرورش 

متعلمان در ديگر هنرها به دست آيد.

۱. ادب
و  اسلامي  فرهنگ  در  صناعات  اهل  راهنماي  متون 
ايرانى «نوع» (ژانْر) مستقلي است به نام «ادب». در لغت 
ه «ادب» معرّب از فارسي است و به اين معانى:  آورده اند 
هنر؛ حسن معاشرت، طريقۀ پسنديده و صلاح، اخلاق 

حسنه، فضيلت؛ آزرم، پاس؛ آيين، راه و رسم؛ شگفت؛ 
ي، تيمار؛ تأديب؛ بافرهنگ شدن؛ نگاه داشتى خود  زير

وهيده.۲ ردار ن از 
ه اين واژه حوزۀ معنايى گسترده اي دارد.  مي بينيم 
ه هم نمونه هاي تاريخي آن را  جامع ترين تعريف ادب، 
را،  معنايى اش  حوزۀ  همۀ  مابيش  هم  و  مي گيرد  بر  در 
ا الإنسانُ  لُّ رياضةٍ محمودةً يتحليّ  چنين است: «الأدبُ 
رياضت  و  تمرين  هر  ادب  يعنى  الفضائل»؛3  من  بفضيلةٍ 
ه از طريق آن، انسان به فضيلتر مزيّن  پسنديده اي است 

شود.
«ادب  و  درس»  «ادب  است:  نوع  دو  بر  ادب 
يا  ادب»  همان «علم  درس  ادب  طبيعي).  (ادب  نفس» 
أساليبَ  به  تُعرَفُ  صَناعيٌّ  است: «علمٌ  ادب»  «صناعت 
ه  لٍّ مِن أحوالِه»؛4 يعنى علمي صَناعي  ُ لامِ البليغ فى  ال
لام بليغ را در همۀ حالاتش مي شناسند.  اي  با آن اسلو
در بيان آن، گفته اند ادب همان سخن سنجي است؛ يعنى 
آشنايى به احوال نظم و نثر و مراتب هريک و بازشناختى 
ديگر،  بيان  به  ا.  آ بد  از  خوب  و  نادرست  از  درست 
ه آشنايى به  ار و عواطف است  ادبْ فن بيان عقايد و اف
احوال نظم و نثر و مراتب هريک مقدمۀ ناگزير آن است.5 
ادب درس شامل ده جزء يا ده علم است: لغت، صرف، 
نحو، معانى، بيان، بديع، عروض، قافيه، قوانين خط، قوانين 
قرائت. گاهي به اين ده علم دو علم ديگر ــ اشتقاق و 
انشاء ــ را افزوده و عدد آن را به دوازده رسانده اند.6 
قوانين  جاي  بر  را  الشعر)  (نقد  الشعر  قرض  هم  گاهي 
قرائت نشانده و تاريخ را بدان دوازده علم افزوده و شمار 
علوم ادب را به سيزده رسانده اند.7 اما «ادب نفس» يا 
صفات  و  حميده  اخلاق  از  است  عبارت  طبيعي»  «ادب 

ا.8 پسنديده و نيز طريقه و رياضت به دست آوردن آ
ابن خلدون در مقدمۀ معروفش مي گويد:

مقصود از آن [علم ادب] در نزد اهل زبان ثمره و نتيجۀ 
ه عبارت از مهارت يافتى در دو فن نظم و  آن است 
ا و مقاصد زبان عرب است. به همين سبب،  نثر بر اسلو
ردن} گرد مي آورند به  سخنان عرب را {براي حفظ 
قبيل  از  شود؛  حاصل  آنان  براي  آن  ۀ  مَلَ ه  اين اميد 
ه در  ه در طبقۀ عالى شعر است و سجعهايى  شعرهايى 
ام با آن اشعار برابر مي باشند و مسائلي  زيبايى و استح
نده و متفرق است؛  ا پرا ه در ضمن آ از لغت و نحو 
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برگزيده هاي  اين گونه  نندۀ  مطالعه  و  جوينده  ه  چنان 
ند و  ادبى غالباً قسمت عمدۀ قوانين عربى را استقرا مي 
در عين حال برخي از ايام «جنگها»ي عرب را مي خواند 
ه دربارۀ اين جنگها در اشعار  اتي  و بدين وسيله به ن
شاعران آمده است پي مي برد و همچنين انساب مهم و 
مشهور و اخبار عمومي را مورد مطالعه قرار مي دهد. و 
ه بر خواننده و  مقصود از فراگرفتى همۀ اينها اين است 
جويندۀ ادبْ هيچ يک از سخنان ادبى و شيوه ها و مضامين 
ا  و مقاصد بلاغت عرب هنگام بررسي و پي جويى آ
ردن هنگامي  ه به وسيلۀ حفظ  پوشيده نماند؛ زيرا مل
ه شخص آن مطلب را بفهمد، و بنا بر  حاصل مي شود 
ه ناگزير است به مقدم داشتى همۀ  اين، جويندۀ اين مل

است.  ه فهم او متوقف بر آ چيزهايى 

«تعريف»  حد  بخواهند  اگر  مقدمه،  اين  از  پس       
نند، مي گويند: «ادب عبارت از حفظ  اين فن را ياد 
دانش  هر  خرمن  از  فراگرفتى  و  عرب  اخبار  و  اشعار 
خوشه اي است.» و منظور از اين دانشها علوم مربوط 
ه  است،  به زبان و علوم شرعي فقط از لحاظ متون آ
عبارت اند از قرآن و حديث. [...] و ما از مشايخ خود 
ان اين فن چهار  ه اصول و ار در مجالس تعليم شنيديم 
امل  اتب، تأليف ابن قتيبه، ۲)  ديوان است: ۱) ادب ال
مبرد، ۳) البيان و التبيين جاحظ، ۴) نوادر ابوعلي قالى 
تب چهارگانه، هرچه هست دنباله روي  بغدادي؛ و به جز 
تب ادباي  ا و فروعي از اصول مزبور مي باشد. و  از آ
جديد در اين باره بسيار است. و در صدر اول از عصر 
ادب فنى، غنا {آوازخوانى} از اقسام اين فن به شمار 
مي رفت؛ چون غنا تابع شعر است و چيزي جز آهنگ 

آن نمي باشد.۹

ه اساس  با تأمل در سخن ابن خلدون، درمي يابيم 
دانشي  ه  بل نيست؛  نثر  و  شعر  با  آن  مناسبت  ادب  در 
ه اي، يعنى صفت نفسانى اي  است براي به دست آوردن مَلَ
اي ادب درس به  تا راسخ و تغييرناپذير. از همين رو، 
از  ديگر  نمونه هايى  به  ه  آن از  پيش  نمانْد.  محدود  اينها 
اي  تا از  ي  ي مضمون  به  بپردازيم،  درس  ادب  تب 
ا را رأس ادب شمرده است  ه ابن خلدون آ چهارگانه اي 

نيم. نگاهي مي اف
تابى  اتب ابن قتيبه دينوري (ف ۲۷۶ق)  ادب ال
اتب بايد بداند.  تابت و آنچه  است در ادب و فرهنگ 
تاب، تصويري از جامعۀ فرهنگي عصر خود به  در مقدمۀ 
دست مي دهد. او در آغاز از روي گردانى مردم از «ادب» و 

ند  ايت مي  ويى ش سادي بازار ني گم نامي دانشمندان و 
ه از  سانى ننوشته است  تاب خود را براي  و مي گويد 
تاب  آدميت جز جسمي و از نويسندگي جز نامي ندارند. 
اتب  ه هر  حاوي معلومات و فضايل و صفاتي است 
هوشمند و چيره دستر بايد داشته باشد؛ در اين فصول: ۱) 
تاب  لمات دشوار؛ ۲)  تاب المعرفة، در شرح و توضيح 
تقويم اليَد، در شيوۀ نگارش و املا؛ ۳) تقويم اللسان، در 
تاب الابنية، در اشتقاق. ابن قتيبه پيش  قرائت و تلفظ؛ ۴) 
سب ادب نفسانى  از آموختى ادب زبانى (ادب درس)، 
را  فروتنى  و  بردباري  و  پاک دامنى  و  ند  مي  توصيه  را 
ه «ادب»  لازمۀ تعهد شغل دبيري مي شمارد.۱۰ مي بينيم 
برابر «فرهنگ» در زبان فارسي امروز است.  اينجا  در 
به علاوه، ابن قتيبه از ادب نفس نيز سخن مي گويد و آن 

را مقدمۀ لازم براي ادب درس مي داند.
تاب ارزندۀ ديگري هم دارد با عنوان  ابن قتيبه 
ار خود در  تاب، برنامۀ  عيون الاخبار. او در آغاز اين 

زمينۀ ادب را چنين به دست مي دهد:
ريم  و سنت  و شرايع   ه  در باب  قرآن   تاب ، هر چند  اين  
دين  و علم  حلال  و حرام  نيست ، باز در امور مهم  راه گشاست؛ 
[خواننده  را] به  اخلاق  نيک  راه  مي نمايد؛ از فرومايگي  باز مي دارد؛ 
از زشتر  بر حذر مي سازد؛ بر تدبير بايسته  و سنجش  شايسته  و 
نرمي  و ملايمت  در سياست  و آبادسازي  زمين  برمي انگيزد. راه  
انسان  به  سوي  خداوند به  يک  راه  منحصر نيست  و خير تنها در 
شب  زنده داري  و روزۀ پيوسته  و علم  حلال  و حرام  گرد نيامده  
ه  راهها به  سوي  خداوند متعدد و درهاي  خير گشوده   است ؛ بل
وابسته  است  و صلاح   است . نيز صلاح  دين  به  صلاح  روزگار 
ومت  نيز نخست  به  توفيق   ومت  و صلاح  ح روزگار به  صلاح  ح
الهي  و سپس  به  ارشاد و نيک نگري  بسته  است . من  اين  عيون  
ه  ادب  ناآموخته  را روشنگر شود،  الاخبار را از آن رو پرداختم  
ارگزاران  و مرئوسان  را ادب   ار باشد، رئيسان ،  اهل  علم  را تذ
آموزد، پادشاهان  را پس  از رنج  و خستگي ، آرامش  آرد. {...} 
نم  و آخرت   تاب  را وقف  دنياجوي   ه  اين   من  صواب  نديدم  
م،   نم  و عامه  را فرو  ره  گذارم،  يا وقف  خواص   طلب  را بى 
را  بازار  و  وي   مردم   و  دهم   اختصاص   پادشاهان   به   را  آن   يا 

ردم.۱۱  نم . از اين  رو، هر گروه  را سهمي  مقرر  فراموش  
ادب، بنا بر ماهيتش، از همان آغاز در حيطۀ علوم 
ادب  از  را،  «فرهنگ»  از  دامنه اي  و  نماند  محدود  زبانى 
و  شورداري  آيين  و  اجتماعي  ادب  و  نفسانى  و  زبانى 
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تاب  بير،  ال الادب  جمله  از  گرفت؛  بر  در  اينها،  مانند 
تاب به  معروف ابن مقفع (۱۰۶-۱۴۲ق). نويسنده در اين 
آداب سلطنت و ولايت، اخلاق سلطان و وزير و نديمش، 
آدابِ دوستر، مراقبت نفس، دوري از حسد، جوانمردي، 
بخشش، پارسايى، دوري از دنيادوستر پرداخته است.12 
بعدها نيز ابوالحسن علي بن محمد بصري ماوردي (۴۵۰-
تاب الادب الدنيا و الدين را در اخلاق عملي و  ۳۶۴ق) 
آداب اجتماعي و فضايل دينى بر اساس قرآن و حديث 
لمات بزرگان اسلامي و منقولاتي از ايران و  و اشعار و 

يونان پرداخت.13 
دانشمندان اسلامي «ادب»هايى در علوم ديگر نيز 
پديد آوردند؛ مانند ادب الطبيب اسحاق بن علي رهاوي 
ي. رهاوي، پزشک  (قرن سوم هجري)، در اخلاق پزش
ه نخستين  تاب بر آن است  ن عراق، در اين  مسيحي سا
امانت،  و  صحت  بر  اوست  اعتقاد  پزشک  براي  واجب 
ه جهان  و نخستين امانت نزد پزشک ايمان به اين است 
ه  ه همۀ امور بستۀ ارادۀ اوست؛ هموست  خالقي دارد 
امانت  سومين  مي دهد.  شفا  و  مي ميراند  و  ند  مي  زنده 
پزشک اعتقاد به نبوت است؛ و نيز پزشک نبايد شروران 
داشت و سلامت  را به ياري و شاگردي بپذيرد. تدابير 
جسمي و روانى با خوردن و نوشيدن و خفتى و ورزش 
و تأثير نفسانيات بر جسم و تأثير آب وهوا بر سلامت 
با  نندگان  عيادت  و  پزشک  رفتار  درمان،  و  بيماري  و 
س، رفتار مردم با  بيمار، حقوق بيمار بر پزشک و برع
ان و مانند اينها موضوع فصول ديگر است.14 نمونۀ  پزش
ديگر آداب الحرب و الشجاعة فخرالدين مبارک شاه است 
شورداري و اخلاق عملي و شيوه هاي مناسب  در آيين 
و  خلقت  مردم،  براي  زندگي  دستورالعمل  جامعه،  ادارۀ 
ردن  ت اسب، شناخت اسب و بيماريهاي آن، عرض  بر
ايى  تا ر، فرهنگ و ادب جنگ، و مانند اينها.15 حتر  لش
هم در آداب شادخواري پديد آمد؛ مانند ادب النديم تأليف 
همچنين  (ف ۳۶۰ق).16  رملي  حسين  بن  محمود  ابوالفتح 
ا لفظ ادب  ه در عنوان آ اي ديگر  تا است بسياري 
ا  آ محتواي  از  مهمي  بخش  يا  همه  اما  نيست،  آداب  يا 
به آداب اختصاص دارد؛ مانند قابوس نامه. عنصرالمعالى 
تاب از آداب رفتار با پدر و مادر، سخن دانى،  در اين 
عشق  ميهمانى،  ردن،  مزاح  نوشيدن،  شراب  خوردن، 
ار، چوگان  آسودن، ش ورزيدن، گرمابه رفتى، خفتى و 

اح،  زدن، جنگيدن، مال اندوختى، امانت داري، خريدن، ن
خنياگري،  شاعري،  بازرگانى،  گرفتى،  دوست  تربيت، 
ديگر  و  دهقانى  سپه سالاري،  وزارت،  دبيري،  نديمي، 

پيشه ها و جوانمردي سخن گفته است.17
ايى است با عنوان  تا اي ادب  تا از جملۀ انواع 
عمومي «ادب القاضي» يا «ادب القضاء»،  دربارۀ آنچه  
به  آداب  قضا و شرايط قاضي  از نظر شرع  اسلام  مربوط 
انى   م دادرسي  براي   بايد   قاضي  ه  اين مانند  مي شود؛ 
و  بگنجند  آن  در  بيشتري  دادخواهان  تا  برگزيند  وسيع 
به آسانى به او دسترس داشته باشند؛ در جلسات  دادرسي،  
قاضي بايد در مسائل پيچيده با اهل  علم  حاضر در مجلس 
ند؛ قاضي بايد  عدل  و انصاف  و مساوات را   مشورت 
همچنين   ند؛  مراعات  جهت  هر  از  متخاصمان  ميان   در 
ام  مربوط به  شهادات ، شرايط شهادت   مسائلي  چون  اح

يفيت  اداي  آن.18 و 
اي ادب، حوزۀ آداب تعليم  تا از حوزه هاي مهم 
ا رسايل آداب بحث و  و تربيت است. يک دسته از آ
ه متعلمان راه اقامۀ دليل را  مناظره است، با اين هدف 
از  بازبشناسند.  درست  استدلال  از  را  مغالطه  و  دريابند 
است: آداب البحث شمس الدين فاضل  تا جملۀ اين گونه 
آداب  (ف ۶۰۰ق)؛  سمرقندي  حسينى  اشرف  بن  محمد 
-۶۷۲) طوسي  نصيرالدين  خواجه  به  منسوب  البحث 
۵۹۷ق)؛ آداب البحث و المناظرة ميرفخرالدين محمد بن 
حسين حسينى، نويسندۀ قرن دهم هجري.19 دستۀ ديگرْ 
معلمان  و  دانشجويان  براي  علم آموزي  آداب  اي  تا
است؛ مانند مُنية المريد فى آداب المفيد و المستفيد شيخ مفيد 
(۴۱۳-۳۳۶ق)20 و آداب المتعلمين برهان الدين زرنوجي 
(ف ۵۱۹ق)، هر دو دربارۀ آداب و رسوم علم آموزي و 
آنچه طالب دانش بايد بدان تمسک جويد يا از آن دوري 
ا آداب المتعلمين خواجه نصيرالدين  ند؛ و مشهورترين آ
ه چون  طوسي. خواجه در آغاز اين رساله گفته است 
تحصيل علم دشوار شده و بسياري راه صحيح علم آموزي 
را نمي دانند، در اين رساله راه و روش علم آموزي را به 
تاب  دوازده گانۀ  فصول  موضوع  ند.  مي  بيان  اختصار 
چنين است: ماهيت علم و برتري آن بر ديگر مشغله ها، 
و  استاد  و  علمي  رشتۀ  انتخاب  طرز  علم،  طالب  نيت 
همدرس، جديت و همت بر تحصيل، وقت و اندازه و ترتيب 
ل، زمان تحصيل  ه دانشجو مي آموزد، تو نخستين درسي 
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ره گيري  علم، فايدۀ خيرخواهي و نصيحت معلم، شيوۀ 
از وقت و تلمذ نزد استاد، پرهيزگاري، آنچه موجب حفظ 
يا فراموشي مي شود، و سرانجام، آنچه موجب فراهم آمدن 

يا از دست رفتى روزي مي شود.21
ه رساله هاي آداب تعليم و تعلم هم شامل  مي بينيم 
ادب درس است و هم ادب نفس يا اخلاق عملي مرتبط 
با آموزش. با تأمل در سخن ابن خلدون و ابن قتيبه نيز 
ه ادب ماهيتاً به علوم زبان و بلاغت منحصر  دريافتيم 
ه اين علوم مصداق بارز آن است. به علاوه،  نيست؛ بل
اري نيست.  ميان «ادب درس» و «ادب نفس» مرز آش
منجر  نفسانى  ه اي  مل ايجاد  به  ه  است  تمرينى  هر  ادب 
شود. اين تمرين طيفي را در بر مي گيرد: از تمرين جسم 
ه از «ادب»  و ذهن تا تمرين قلب. اين معنا در تعريفي 
لُّ رياضةٍ محمودة يتحلّي  فته است: «الأدبُ  آورديم نيز 

ا الإنسانُ بفضيلةٍ من الفضائل». َِ
عملي  اخلاق  رساله هاي  بيشتر  تعريفي،  چنين  با 
و عرفان عملي نوعي «ادب» از قسم ادب نفس است.  
ا حتر عنوان «ادب» يا آداب دارد؛  تا بسياري از اين 
(۲۴۳-۱۶۵ق)؛  محاسبى  ابوعبداالله  النفوس  آداب  مانند 
آداب الصحبة و حسن المعاشرة و آداب الصوفيه، هردو 
از عارف نامدار ابوعبدالرحمن سُلَمي نيشابوري (۴۱۲-
۳۳۰ق)؛22 آداب المريدين ابوالنجيب سهروردي (۵۶۳-
السلوک»،  «آداب  عنوان  با  تاب  چندين  و  ۴۹۰ق)؛ 
مانند آداب السلوک علاءالدوله سمنانى23. در برخي از اين 
ا، علاوه بر آداب فعلي و قلبى عبادات، به اسرار و  تا
ا نيز پرداخته اند؛ مانند آداب الصلوة امام  معانى باطنى آ

خمينى (۱۳۶۸-۱۲۷۹ش).
مقامي  عارفان  نزد  در  «ادب»  گذشته،  اينها  از 
جداگانه دارد. به نظر ابوالحسن علي بن عثمان هجويري 
هجري)،  پنجم  قرن  اوايل  و  چهارم  قرن  اواخر  (عارف 
و  ه خويهاي ني آداب يعنى مجموعۀ خصال خير، و هر
ه  سي را  ه عادتاً  در او گرد آيد اديب است؛ در حالى 
علم لغت و صرف و نحو بداند اديب گويند. ادب وقوف 
ه با خداي تعالى در  ردارهاي ستوده است؛ يعنى اين بر 
نى. در اين صورت، حتر اگر  ظاهر و باطن به ادب رفتار 

گنگ باشي، اديبى.24
ه ادب  ي اهل دنيا،  مردمان اندر ادب سه قسمت اند: ي
و  علوم  حفظ  و  بلاغت  و  فصاحت  ايشان  نزديک  به 

سمرهاي ملوک و اشعار عرب است؛ و ديگر اهل 
نفس  رياضت  ايشان  نزديک  به  ادب  ه  دين، 
ترک  و  حدود  نگاهداشت  و  جوارح  تأديب  و 
ه  خصوصيت اند  اهل  سديگر  و  است؛  شهوات 
ادب به نزديک ايشان طهارت دل بوَد و مراعات 
متر  ردن عهد و نگاه داشتى وقت و  سرّ و وفا 
رداري اندر  و نده و ني نگريستى به خواطر پرا

محل طلب و وقت حضور و مقام قرب.۲۵
االله  رحمة  گويد،  نيسابوري  حداد  ابوحفص       
لّها آداب [...].» تصوف به جمله  عليه: «التّصوف 
را  حالى  و  مقامي  و  وقتر  هر  ه  است،  آداب 
ند، به  ه ملازمت آداب اوقات  ه هر ادبى بود، 
ند، او  ه آداب ضايع  درجت مردان رسد و هر
ي و مردود باشد از  دور باشد از پندار به نزدي

گمان بردن به قبول حق.۲۶

و  دينى  امور  همۀ  زيب  و  زينت  ه  بدان       
دنيايى متعلق به آداب آن است و هر مقامي را از 
افر و  مقامات اصنافِ خلقْ ادبى است. و متفق اند 
ه  مسلمان و ملحد و موحد و سنى و مبتدع بر آن
وست و هيچ رسم  حسن ادب اندر معاملات ني
اندر عالم بى استعمال ادب ثابت نگردد. و آداب 
اندر مردمي حفظ مروت است، و اندر دين حفظ 
حفظ  و   [...] حرمت.  حفظ  محبت  اندر  و  سنت، 
ادب اندر معاملت از تعظيم مطلوب حاصل آيد 
اندر دل، و تعظيم حق و شعاير وي از تقوا بود؛ 
زير  به  حق  شواهد  تعظيم  بى حرمتر  ْ به  ه  هر و 
پاي آرد، وي را اندر طريقت متصوفه هيچ نصيبى 
ر و غلبه مر طالب را  نباشد. و به هيچ حال س
ند؛ از آنچه ادب مر ايشان  از حفظ آداب منع ن
را عادت بود و عادت قرين طبيعت بود و سقوط 
طبايع از حيوان اندر هيچ حال تا حيات برجاي 

است محال باشد.۲۷

اندر  ي  ي است:  قسمت  سه  بر  آداب  اما        
ه  بود  چنان  آن  و  جل،  و  عزّ  حق،  با  توحيد 
اندر خلأ و ملأ خود را از بى حرمتر نگاه دارد.۲۸ 
معاملت؛  اندر  خود  با  ادب  ديگر قسمتْ  [...] و 
را  مروت  احوال  همۀ  اندر  ه  باشد  چنان  آن  و 
ند با نفس خود، تا آنچه اندر صحبت  مراعات 
خود  با  صحبت  اندر  باشد،  بى ادبى  حق  و  خلق 
ند. [...] و ديگر قسمتْ ادب با خلق  استعمال ن
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اندر صحبت، و مهم ترين، ادبِ صحبتِ خلق است اندر 
سفر و حضر به حسن معاملت و حفظ سنت. و اين هر 

رد.۲۹ ديگر جدا نتوان  سه نوع را از آداب از ي

قشيري (۴۶۵-۳۷۶ق) نيز مي گويد:

ه گفت:  نند از پيغمبر، صلي االله عليه و سلم،  روايت 
رد.» و حقيقت  و  رد مرا و ادبم ني «خداي تعالى به ادب 
ابوعلي  استاد  از  بوَد.  خير  خصلتهاي  آمدن  گرد  ادب 
شت رسد  ه گفت: «بنده به طاعت به  [دقّاق] شنيدم 
از   [...] رسد.»  تعالى  خداي  به  طاعت  اندر  ادب  به  و 
سال  بيست  گفت: «نزديک  ه  نند  ايت  ح جُرَيري 
آن  ه  زيرا  رده ام؛  ن دراز  پاي  خلوت  اندر  تا  است 

ه با خداي ادب نگاه دارم.»۳۰ اولى تر 

سخن عزيزالدين نسفي (عارف قرن هفتم هجري) 
دربارۀ ادب نيز وجوهي ديگر از اين موضوع را در نزد 
ند. او در بيان آداب اهل تصوف، از  عارفان روشن مي 
دوام وضو، تقدم نماز در هر مجلس، تقسيم اوقات شبانه روز 
به اوراد عبادت و غذا و خواب، گزاردن نماز نافلۀ شب، 
گفتى اوراد نماز صبح، گزاردن نمازهاي چاشت، گزاردن 
ردن سخن مي گويد؛ و آداب ماجرا گفتى  نماز اوّابين، سفر 
ردن و طعام خوردن و رياضات و مجاهدات و  و سماع 
صحبت را از آن زمره مي شمارد.31 در بيان آداب خانقاه، 
ردن، خدمت  ادن در خانقاه، سخن بلند ن از طرز پاي 
نان خانقاه و مراعات  ردن، باخبر بودن از حال ديگر سا

ند.32 ديگر ياد مي  ي
اشانى (ف ۷۳۵ق) مي گويد: «لفظ  عزالدين محمود 
و  اقوال  ذيب  و  اخلاق  تحسين  از  است  عبارت  ادب 
ه اخلاق و نيات باطنى و اعمال و اقوال ظاهري  افعال»، 

را در بر مي گيرد. 

ه ظاهر و باطنش به محاسن  امل آن بوَد  پس اديب 
اخلاق و اقوال و نيات و اعمال آراسته بوَد. اخلاقش 
مطابق اقوال باشد، و نياتش موافق اعمال. چنانک نمايد 

باشد، و چنانک باشد نمايد.۳۳ 

ه عبوديت التزام به  رده است  و از جنيد بغدادي نقل 
ادب است و طغيانْ سوء ادب.۳۴

ه حفظ ادب هم ثمرۀ محبت است و هم تخم محبت.  بدان 
مال تر، محب را اهتمام به رعايت آداب  هرچند محبت ب

حضرت محبوب بيشتر و چندانک صورت ادب بر محب 
ظاهرتر، نظر حضرت محبوب با او زيادت تر.۳۵

تفا  ا از  ربوبيت  حضرت  آداب  بيان  در  اشانى 
به مشاهدۀ جمال ربوبى، از ياد نبردن مرتبۀ خويش در 
لام الهي، ادب سؤال و تحسين خطاب،  حضرت او، شنيدن 
حفظ  الهي،  نعمت  آثار  ظهور  در  خود  وجود  ردن  گم 
اسرار الهي، مراعات اوقات سؤال و دعا و اوقات صمت و 
ردن مطابق حال و مقام سخن گفته است.  وت، دعا  س
در بيان آداب حضرت رسالت، از ملاحظۀ حضور پيامبر 
و مراقبۀ جمال او، متابعت سنت و طريقۀ او، بزرگ داشتى 
رده است. همچنين از آداب مريد با  ياد آن حضرت ياد 
شيخ، آداب شيخي و فضيلت آن، آداب و وظايف شيخ 
در برابر مريد، آداب صحبت و صلاح و فساد آن، آداب 
معيشت، آداب تجرد و تأهل، آداب سفر، آداب تعهدات 
نفس، آداب طعام خوردن، آداب لباس پوشيدن و اقسام 
پوشندگان، آداب خفتى سخن گفته و بدين گونه، بخش 

تاب خود را به آداب اختصاص داده است.36 مهمي از 

۲. ادب مشق
و  داشته  نسبت  تصوف  با  پيشه ها  اسلامي،  فرهنگ  در 
ه در  ه نظام پيشه ها و اصناف نوعي نظام طريقتر بوده  بل
آن تربيت حرفه اي با تربيت معنوي آميخته بوده است.۳۷ 
متون راهنماي پيشه ها و صناعات نيز مجموعه اي از عقايد 
ا را  ه اهل حرفه بايد آ و خصال و افعال بوده است 
ه در آن متون مي آمده، با ممارست و  از طريق آيينهايى 
رياضت و «مشق» به دست مي آوردند و در خود پايدار 
ه نوعي  ه فتوت نامه نيز،  مي ساختند. حتر مي توان گفت 
مرام نامۀ حرفه اي و معنوي اهل فنون و صناعات است، 
قرار  «ادب»  رسالات  زمرۀ  در  لي  تقسيم بندي اي  در 

مي گيرد.
اهل  از  خود  ه  فنون  از  ي  ي استادِ  ه  وقتر 

طريقت 
مي آورد،  پديد  خود  رشتۀ  ادب  در  رساله اي  بود 
جا  ي ظاهري  و  باطنى  فنى،  و  اخلاقي  جنبه هاي  به 
ظاهر  از  باطن  راه  ه  بودند  معتقد  آنان  مي پرداخت. 
ه به ظاهر  ه سالک در همان حال  افى است  مي گذرد و 
آن گاه  باشد؛  داشته  حق  با  دل  است،  مشغول  خود  ار 
دامن  باطن  قلمرو  درون  به  د  وا را  ار  ظاهر  ه  بى آن
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شد.38 از اين رو، در اين گونه رساله ها آميزه اي از  مي 
آداب ظاهري و باطنى ديده مي شود.

به  مربوط  رساله هاي  فقط  ميان،  اين  در  گويا 
گرفته  نام  «آداب»  يا  «ادب»  به صراحت  خوشنويسي 
المشق  آداب  ا  آ برجسته ترين  المشق».  «آداب  است: 
خواجه عبداالله صيرفى، از خوشنويسان قرن هشتم هجري، 
ي از استادان  ه صاحب مناقب هنروران او را ي است (
بيان  به  رساله  مقدمۀ  در  خواجه  است).  شمرده  هفتگانه 
ب، شناختى  فضيلت علم خوشنويسي، صفت ساختى مر
رساله  اي  با عنوان  است.  پرداخته  آن  تراشيدن  و  قلم 
ر  چنين است: «در معرفت خط و اسماي خطوط»، «در ذ
اصول خط و بيان حد هر حرفى از حروف مفرده بر طريقۀ 
تّاب علي بن مُقله»، و خاتمه در بيان قلم گرفتى و  ملک ال

ادن و راندن و گردش قلم.39 دَرج 

ديگري مثنوي آداب المشق سلطان احمد هروي (يا 
مشهدي)، متخلص به مجنون، خوشنويس برجستۀ اواخر 
م و نيمۀ قرن دهم هجري است. ابواب آن: ديباچه،  قرن 
رم، صلي االله عليه  در حمد خداي تعالى و نعت پيامبر ا
و اله، منقبت دوازده امام، عليهم السلام، تاريخ درگذشت 
شاه اسماعيل و دعا و ستايش شاهزاده سام ميرزا صفوي، 
ر خطوط هشتگانه  سبب تأليف رساله؛ باب اول، در ذ
دوم،  باب  خط؛  انواع  از  هريک  استادان  و  مخترعان  و 
ب سياه و  تابت، مشتمل بر وصف مر در بيان اسباب 
ب سياه، حل  شناخت اجزاي آن و چگونگي ساختى مر
اغذ، شناخت  ردن طلا، ساختى شنگرف، بيان لطافت 
قلم  شناخت  هريک،  ساختى  طرز  و  الوان  اغذهاي 
خوب، تعيين درازي زبان قلم، شناخت قلم تراش و نىِ قط 
و چگونگي قط زدن؛ باب سوم، در شناخت نقطه و بيان 
ل حروف و نام هريک  حروف مفرده؛ باب چهارم، در ش
و اتصال و تعيين مقام هريک؛ باب پنجم، در اتصالات و 

انفصالات و بيان مَدّات.40
رسالۀ ديگر آداب المشق باباشاه اصفهانى (عراقي)، 
متخلص به حالى (ف ۹۹۶ق)، خوشنويس برجستۀ قرن 
ا از آنِ ميرعماد حسنى  دهم هجري است. اين رساله مد
نام  همين  به  و  پنداشته  (۱۰۲۴-۹۶۱ق)  قزوينى  سيفي 
خط  به  آن  از  نسخه  اي  هند  در  ه  آن تا  مي شد،  چاپ 

باباشاه منتشر شد.

۳. آداب المشق باباشاه41
آداب المشق باباشاه اصفهانى يک ديباچه و شش 
فصل دارد. در ديباچه، پس از حمد خدا و نعت رسول 
و  مي گويد  را  رساله  تأليف  سبب  السلام،  عليهم  آل،  و 
خط  استادان  صحبت  يمن  به  را  آنچه  مي خواسته  ه  اين
تابت و مشق تجربه  ثرت  و رسالات ايشان يافته و به 
رده در اختيار مبتديان بگذارد، تا آنان او را به دعاي 

نند. خير ياد 
ه  ند  نويسنده رساله را با ستايش خدايى آغاز مي 
اده اند و  اينات با قلم صنع و رحمت او پا به هستر  همۀ 
ه مايۀ خوش خطي نويسنده و جمال  همان رحمت اوست 
ليلي و بى تابى مجنون و شوريدگي فرهاد شد. او از اين راه، 
ه زيبايى هر زيبا، از جمله خط  از يک سو نشان مي دهد 
ويى اي  خوش، به زيبايى خدا بازمي گردد و ستايش هر ني
در حقيقت ستايش اوست. از سوي ديگر، خوشنويسي 
خداي  ه  مي گويد  آن گاه  مي پيوندد.  هستر  همۀ  با  را 
تاب وجود پيامبر خاتم (ص) را  خوشنويس خواست تا 
ه قلم خود را به گردش آورد و «دور» آسمان  پديد آورد 
و «سطح» زمين از آنجا پيدا شد. پس نخستين خوشنويس 
تاب او محمد مصطفي (ص) و سپس  خداست و خط و 

اينات اند. همۀ 
خط  به  او  دل بستگي  آغاز  ه  مي گويد  آن گاه 
ه روزي در جستجوي انوار جمال  نستعليق چنين بوده 
ه چشمش به جمال  حقيقي به تماشاي خط پرداخته بوده 
خط سلطان علي مشهدي روشن شده و شيفتۀ آن گرديده 
مسير  است.  شيده  سر او  در  خط  آموختى  عطش  و 
خط آموزي او چنين بوده است: ۱) از همۀ فنون دل بريده 
سانى  پرداخته؛ ۲) مدتي بنده وار در خدمت  و به خط 
ه در اين فن به جايى رسيده بودند؛ ۳) يا در خدمت  بوده 
ه از لب مبارک ارباب اين صنعت چيزي شنيده  سانى 
تابت و مشق. به سخن ديگر، آموزش  ثرت  بودند؛ ۴) 
او از چهار راه بوده است: تماشاي خط استادان، بندگي 
و  تابت  ثرت  استادان،  ايت  ح شنيدن  خط،  استادان 
ه آنچه را يافته  مشق. سبب تأليف رساله اين بوده است 
شاد  آنان  تا  بگذارد  مبتديان  اختيار  در  و  بخشد  انتظام 

نند. شوند و او را به دعاي خير ياد 
مي گويد  اتب»،  صفات  بيان  اول، «در  فصل  در 
ند تا نفس او اعتدال  اتب بايد از صفات زشت دوري 
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ه از او خطي معتدل برخواهد  يابد. در اين صورت است 
ه در او اعتدال  اري آيد  ه از نفس بى اعتدال  آمد. «حاشا 
او  اثر  و  هنرمند  درون  ميان  پيوندي  اين چنين،  باشد.» 
ند. با چنين پيوندي، نه تنها لازمۀ خوشنويسي  برقرار مي 
ه خود مشق و فعل خوشنويس با  ادب نفس است، بل
ادب نفس و سلوک معنوي همراه مي شود؛ زيرا بى اعتدالى 
نفس در مسير خوشنويسي نيز مي تواند اعتدال خط را 
ن است به فهم  ند. البته اين اعتدال و بى اعتدالى مم زايل 
همگان درنيايد و فقط «طبع ارباب هوش» آن را دريابد. 
  نويسنده بلافاصله پس از سخن از صفات نفسانى 
فضايل  به  آراستگي  و  رذايل  از  پيراستگي  ضرورت  و 
اخلاقي، به بيان اجزاي خط مي پردازد. سخن در اجزاي 
لمات  يبات حروف و  لي مفردات و تر خط قواعد ش
است. مي گويد اجزاي خط بر دو قسم است: تحصيلي و 
ه بايد با ممارست  غيرتحصيلي. اجزاي تحصيلي آن است 
به دست آورد. اجزاي غيرتحصيلي نياز به ممارست ندارد 
و چون اجزاي تحصيلي دست آمد، اجزاي غيرتحصيلي 
اجزاي  دربارۀ  باباشاه  سخن  شد.  خواهد  حاصل  خود 

ه گويى از طبيعت و از زندگي سخن  خط چنان است 
مي گويد. اصطلاحات اجزاي خط نيز از قبيل اصطلاحاتي 
ه در وصف طبيعت يا در وصف نفس آدمي و قوا  است 

ار مي برده اند: و احوال آن به 

 اجزاي تحصيلي دوازده جزء است:
و  حروف  ل  ش و  هيئت  به  مربوط  يب  تر يب:  تر  .۱
يب جزوي و  است؛ و بر دو نوع است: تر هم نشينى آ
ي  ي است:  نوع  دو  بر  نيز  جزوي  يب  تر لي.  يب  تر
ه در آن ضعف  يب درونى هر حرف،  مربوط است به تر
وقوت و سطح و دور و تناسب مطرح است؛ و ديگري 
ه واضع خط وضع  ديگر، آن چنان  يب حروف با ي به تر
يب قاف و لام و ميم در لفظ «قلم».  رده است، مانند تر
ا در  لمات و هم نشينى آ يب  لي عبارت از تر يب  تر

ه طبع سليم را خوش آيد. سطر است به نحوي 
رسي مربوط است به جاي حروف نسبت به  رسي:   .۲

رسي در سطربندي. خط 

 ت۱. باباشاه اصفهانى،
 آداب المشق، چاپ شده با
 عنوانِ رسالۀ آداب المشق
 از تصنيفات مرحوم
 ميرعماد الحسنى، چاپ
 سنگي، ۱۳۱۷ق، مجموعۀ
 خصوصي سيداحمد
شتر شيرازي، ص۲۰  
 و ۲۱.
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ه  به نحوي  قلم،  قطر  با  حروف  قطر  تناسب  نسبت:   .۳
ل باشند. حروف مشابه همش

ي و ستبري جاهاي گوناگون  ۴ و ۵. ضعف و قوت: ناز
حروف

۶ و ۷. سطح و دور: راستر يا گردي حروف
ه  ۸ و ۹. صعود مجازي و نزول حقيقي: صعود حروف 

ا در جاي لازم مستقيم نيست و نزول مستقيم آ
اتب همۀ اجزاي نه گانه را هم مراعات  ۱۰. اصول: اگر 
از  فراتر  چيزي  مي بخشد  نفاست  او  خط  به  آنچه  ند، 
سخن  آن  از  باباشاه  ه  اصولى  است.  يادشده  اجزاي 
مي گويد چيزي شبيه به ملاحت («آن») در نزد حافظ 
است. اگر همۀ اجزاي چهره هم زيبا باشد، ملاحتر لازم 
يب آن را دل نشين سازد.۴۲ به قول باباشاه،  است تا تر
به  اصول  و  است  جسم  متنلۀ  به  خط  در  تسعه  اجزاي 

متنلۀ جان.
ختم  نيز  اصول  به  خط  جان  ماجراي  اما  صفا:   .۱۱
ه اهل دنيا هم باشد مي تواند خطي پديد  سي  نمي شود. 

پس،  اين  از  ن  لي اصول.  و  نه گانه  اجزاي  جامع  آورد 
گروهي  براي  تنها  ا  آ تحصيل  ه  مي آيد  پيش  صفاتي 
ه ميان حسن درونى و حسن خط مناسبتر  ن است  مم
رده اند. او از اين صفات با دو عنوان «صفا» و  برقرار 

«شأن» سخن مي گويد. 

باباشاه  اينجا،  در  باشد.  داشته  هم  صفا  بايد  خط 
و  خط  ميان  و  درمي آميزد  را  آن  اتب  و  خط  صفات 

ند: اتب رفت وآمد مي 

ه طبع را مسرور و مروّح  اما صفا؛ و آن حالتر است 
قلب  تصفيۀ  بى  و  ند  مي  نورانى  را  چشم  و  مي سازد 
[سلطان علي  مولانا  ه  چنان  رد؛  نتوان  آن  تحصيل 
دل  صفاي  از  خط  صفاي  ه  » فرموده اند  مشهدي] 
ه  است». و اين صفت را در خط دخل تمام است؛ چنان 
ه هرچند موزون باشد و صفا نداشته باشد،  روي آدمي 

مرغوب نخواهد بود.۴۳

ت ۲. باباشاه اصفهانى، 
آداب المشق، ص۲۲ 

و ۲۳. 
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۱۲. شأن: شأن حتر از صفا هم بالاتر است و ديگر خود 
نويسنده هم نمي تواند آن را توضيح دهد. به همين بسنده 

ند: مي 
موجود  خط  در  چون  ه  است  حالتر  آن  و  شأن؛  اما 
خودي  از  و  گردد  مجذوب  آن  تماشاي  از  اتب  شود، 

فارغ شود. 
اتب صاحب شأن شود، از لذت عالم       چون قلم 
ند و  لي روي دل به سوي معشوق  مستغنى گشته به 
پرتو جمال شاهد حقيقي در نظرش جلوه گر شود. [...] و 
اتبى چون صفحۀ بياضي از جهت مشق  ه چنين  سزد 
مال حرف، آن  ند، از  به دست آرد و حرفى بر آن رقم 
يفيت به يمن  اغذ را به خون ديده گلگون سازد. و اين 
صفات حميده عارض نفس انسانى مي شود و به دستياري 
و  مي گردد.  شيده  اغذ  صفحۀ  بر  آن  صورت  قلم، 
با  ندهد،  دست  خط  در  صفت  اين  ادراک  را  س  هر
س ليلي  ه همه  ند؛ همچنان  ه مشاهدۀ آن  وجود آن
سي نمي توانست ديد.  را مي ديد، اما آنچه مجنون مي ديد 
سي را آرزوي اين مقام باشد، او را در جوانى از  و اگر 

بعضي لذات نفسانى احتراز بايد ... .۴۴
اجزاي غيرتحصيلي خط پنج است: سواد و بياض 
و تشمير و صعود حقيقي و نزول. از نظر باباشاه، اينها 
در  را  ا  آ ياقوت  چون  اما  نيست؛  خط  اجزاي  جزو 
ا را  زمرۀ اجزاي خط دانسته، او براي مراعات ادب آ
ب و  آورده است. مثلاً سواد و بياض همان سياهي مر
اغذ، سياهي اي  اغذ است؛ به صرف نوشتى بر  سپيدي 
ه سواد  اغذ ظاهر مي شود. از اين روست  بر سپيدي 
و بياض تحصيلي نيست و نياز به ممارست ندارد و خود 

حاصل مي آيد.
نويسنده در بيان بيشتر اصطلاحات مثالهايى از خط 
رر  تۀ شايان توجه، ارجاع م و غير آن مي آورد؛ اما ن
خواننده به تناسب اجزاي صورت آدمي يا احوال طبيعت 

است. اينک چند نمونه:
رسي، مي گويد گاهي اگر حروف مشابه را  در سخن از 
و  دراز  دست وپا  و  باريک  يب  تر سازند،  رسي  هم  با 

معيوب مي شود.
رسي بدين طريق  ه  در همان جا مي گويد: «در هر خط 
دو  ه  چنان  بود؛  نخواهد  مرغوب  باشد،  نيامده  فعل  به 
ه اگر برابر هم واقع نباشند،  ابروي آدمي يا دو چشم او، 

ش نخواهد بود.» دل

ه حرف را بايد چنان نوشت  در سخن از نسبت، مي گويد 
وچک و بزرگ نباشد؛ وگرنه مطبوع  ه نسبت به قلم 
ه دو ابروي آدمي يا دو چشم او،  نخواهد بود، «همچنان 
س را به ديدن  ي بزرگ تر از ديگر بوَد، هيچ  ه اگر ي

آن ميل نشود.»
در بيان سطح و دور، از اصطلاحات طبايع خشک و تر 
ند،  نظر  ناظر  چون  ه  است  آن  آن  مي گيرد: «و  ره 
ي دريابد، چون اوايل مدات و غير آن. اما  حالت خش
ه چون به نظر درآيد، طبيعت حالت  دور، و آن آن است 

ايت مدات و مثل آن.» رطوبت دريابد، چون 
او  رسالۀ  ه  نيست  معتقد  روي  هيچ  به  نويسنده 
ه اين رساله فهم او  ند؛ بل مبتدي را از استاد بى نياز مي 
ند. در بسياري از  ره گيري از استاد تيزتر مي  را براي 
موارد، فهم موضوع و گرفتى نتيجه را به مشق از روي 
ند. ملاک داوري نيز در همه جا  ول مي  خط استاد مو
ه از  داوري طبع سليم است. اين رساله چيزي نيست 
استادي صادر شده و منفک از ديگران به شاگردي رسيده 
باشد. اين رساله در مجموعۀ تعليم استاد و تعلم شاگرد و 
رده  ه واضع خط وضع  داوري صاحبان ذوق و اصولى 

ند و معنا مي يابد. است عمل مي 
فصل سوم، «در تعريف مشق و آداب آن» است. 
مشق  و  نظري  مشق  است:  قسم  سه  بر  مشق  مي گويد 
قلمي و مشق خيالى. نويسنده در اين فصل در بيان اقسام 
ات مربوط به مسير آموزش  مشق، مجموعه اي نفيس از ن
نظري و عملي و مسير خلاقيت را در خوشنويسي بيان 
و  استاد  خط  در  ردن  نظر  يعنى  نظري  مشق  ند.  مي 

ردن آن: مطالعه 
روحانى  يفيات  به  را  اتب  ه  است  آن  او  فايدۀ  و 
ند و  اتب زائل  تابت  ند و نقل فاسد از  خط آشنا 
تابت از آن به حصول پيوندد. و اولىٰ آن است  سرعت 
ه مبتدي را يک چند اين مشق بفرمايند تا طبع او به 
لذات روحانى خط متعلق شود؛ بعد از آن مشق قلمي 

فرمايند.۴۵

اتب سلامت  ردن به خط استاد، هم ذوق  با نظر 
در  يبات  تر و  حروف  هيئت  هم  و  مي گيرد  قوت  و 
خيالش نقش مي بندد؛ هم داوري اش اصلاح مي شود و 
بر  ه مي تواند  ل مي گيرد  ش ذهن او  الگوهايى در  هم 

ند.  ا خط بنويسد و مشق قلمي  مبناي آ
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ه  اتب  است.  اتب  عملي  تمرين  قلمي  مشق 
وي  ني صورت  و  شده  اصلاح  نظري  مشق  با  ذوقش 
قلم  به  دست  بسته،  نقش  خيالش  در  يبها  تر و  حروف 
مشق  براي  ند.  مي  مشق  استاد  خط  روي  از  و  مي برد 
م به اندازۀ صد بيت  اتب بايد سرمشقهايى دست  قلمي، 
از نوشته هاي استاد بيابد. سپس اجزاي هفده گانه (دوازده 
ا  جزء تحصيلي و پنج جزء غيرتحصيلي خط) را در آ
ند. آن گاه از ارواح پاک ارباب اين فن استمداد  وارسي 
ه در رساله گفته شده  ب را به طريقي  ند و قلم و مر
روشش  ه  خطي  به  نبايد  او  مدت،  اين  در  ند.  آماده 
اتب بايد يک سال  ند.  برخلاف روش استاد باشد نظر 
ند و بدون اين مشق، خوش نوشتى  اين گونه مشق قلمي 

محال است.

به  مراجعه  بدون  اتب  ه  است  آن  خيالى  مشق 
خيالش  در  ه  يبات  تر و  حروف  صورت  از  سرمشق، 
آن  مشق  اين  بنويسد. «فايدۀ  و  ند  پيروي  بسته  نقش 
ند.» صاحب تصرف  اتب را صاحب تصرف  ه  است 

ه خود صاحب سبک است و مقلد نيست.  سي است 
حال  عين  در  و  سنت  به  تقيد  شأن  اينجا  در  نويسنده 

ند. نوآوري را معين مي 
اتب بايد حد اعتدال را ميان مشق قلمي و مشق 
خيالى نگاه دارد؛ زيرا افراط در مشق قلمي او را مقلد 
بى مغز  را  او  خط  خيالى  مشق  در  افراط  و  مي آورد  بار 

ند. مي 
شود،  غالب  قلمي  مشق  بر  بسيار  چون  مشق  اين  و 
عادت  قلمي  مشق  به  سي  اگر  و  شود.  بى مغز  تابت 
ند و از مشق خيالى گريزان باشد، بى تصرف شود؛ و 
ه تصنيف ديگران فراگيرد و خود  او خواننده اي باشد 

رد.۴۶ تصنيف نتواند 

فصل چهارم «در بيان قلم تراشيدن» است. نويسنده 
مال دقت، روش انتخاب قلم نى و تراشيدن و قط زدن  در 
يدي است بر اهميت  آن را توضيح مي دهد. اين فصل تأ
ار  اتب بايد خودْ ابزار و مواد  ه  ار و اين ابزار و مواد 
ند.  ا رابطۀ وجودي برقرار  را بسازد يا برگزيند و با آ
ب ساختى» و «در  فصلهاي پنجم و ششم، «در آداب مر

ت ۳.  باباشاه اصفهانى، 
آداب المشق، ص۲۶ 

و ۲۷. 



١٣
٨٦

ان 
ست
 زم

/ ۱
ر۰
 هن
ان
ست
گل

١٦

اغذ»، نيز بر همين گونه به ديگر ابزارها و  ردن  ترتيب 
تابت اختصاص دارد. مواد 

و  معنوي  آداب  از  را  سخن  باباشاه  ه  مي بينيم 
در  اما  مي رسد،  ظاهري  آداب  به  و  ند  مي  آغاز  باطنى 
بيان آداب ظاهري، به آسانى به آداب باطنى بازمي گردد؛ 
ه  سخن  نمي شناسد.  ا  آ ميان  مرزي  گويى  ه  آن چنان 
از حمد خداي صاحب قلم و لوح و پيامبري آغاز شد 
نفسانى  صفات  به  اوست،  هستر  مصحف  طفيل  عالم  ه 
اتب مي رسد. نويسنده سپس به جنبه هاي صوري خط 
ه براي تحصيل آن اجزا  مي پردازد. در آنجا نيز الفاظي 
و  صوفيان  اصطلاحات  قبيل  از  مي برد  ار  به  خط  در 
ه  عالمان اخلاق است. در همان مسير، يادآور مي شود 
ه خود  خط خوش مجموعه اي از عناصر خوش نيست؛ بل
يب اجزا نيز جداگانه موضوعيت دارد. آن گاه به صفات  تر
ه با ضرورت  باطنى خط، صفا و شأن، مي رسد. سخنى 
پيراستگي نفس از صفات رذيله و آراستگي آن به صفات 
حميده آغاز شده بود، به صفا و شأن نفس خطاط و خط 
آن  براي  مشقها،  يا  تمرينها،  همۀ  گويى  مي يابد.  خاتمه  او 
ه  اتب خوش شود؛ و نيز براي آن است  ه خط  است 
يزه و نفس او مصفّا شود.  وجود او خوش و قلب او پا
اگر در مراحل آغازي و ميانى سلوکِ خوشنويسيْ مرزي 
مال، اين  ميان حسن خط و حسن دل هست، در مراحل 
مرز از ميان برمي خيزد و ديگر خواننده نمي تواند به روشنى 
ه سخن از صفا و شأن سخن از صفتر در خط  دريابد 

است يا در صاحب خط.
***

رساله هاي آداب المشق اگرچه به خوشنويسي اختصاص 
غالب  ويژگيهاي  بر  ه  است  ته هايى  ن از  نده  آ دارد، 
فرهنگ اسلامي، ديدگاههاي استادان هنر، نسبت هنرها 
با خدا و اوليا و جهان، روشهاي آموزش، روابط صنفي، 
در  انسان  جايگاه  خارج،  عالم  و  دست  و  ذهن  نسبت 
صناعت، داوريهاي ذوقي، اهميت ابزار و ماده، و نسبت 
ند. از اين رو،  فعل هنري با سلوک نفسانى دلالت مي 
اين رساله ها را بايد منبعي ارزشمند براي همۀ هنرها شمرد 
ا همت  و به استنباط اين جنبه هاي فرهنگ ايرانى از آ

گماشت.□
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۴۱. اين رساله چند بار به نام باباشاه به چاپ رسيده است؛ از جمله 

تاب آرايى در تمدن اسلامي، مشهد، بنياد  در: نجيب مايل هروي، 
پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، ۱۳۷۲؛ حميدرضا قليچ خانى، 

ران، روزنه، ۱۳۷۳. رسالاتي در خوشنويسي و هنرهاي وابسته، 
نسخۀ مستند ما نسخۀ چاپ سنگي متعلق به مجموعۀ آقاي سيداحمد 

شتر شيرازي است. روي جلد اين نسخه آمده: «هو االله تعالى/ 
ه از تصنيفات»، و در پشت جلد آن آمده  اين رسالۀ آداب المشق 
است: «مرحوم ميرعماد الحسنى است تمام شد در سنۀ ۱۳۱۷». در 

انجامۀ رساله آمده است: «قد تمّت هذه الرسالة الموسومة بآداب المشق 
علي يد العبد زين العابدين ابن مرحوم ميرزا شريف القزوينى طاب 

ثراه بر حسب خواهش عالى جاه آقاميرزا اسداالله سمت تحرير يافت. 
ه نسخه در حدود ۱۱۰ سال پيش تحرير و  سنۀ ۱۳۱۷». پيداست 

احتمالاً در همان حدود چاپ سنگي شده است.
ه  شتر شيرازي سپاس گزارم  از دوست دانشمندم آقاي سيداحمد 
اين نسخه را در اختيار گذاشتند و اجازۀ تصويربرداري و چاپ آن 

را دادند.
۴۲. نک: نصراالله پورجوادي، «حسن و ملاحت: بحثي در 

زيبايى شناسي حافظ».
۴۳. باباشاه اصفهانى، آداب المشق، ص ۱۹-۲۰.

۴۴. همان، ص ۲۰-۲۲.
۴۵. همان، ص ۲۶.

۴۶. همان، ص ۳۰-۳۱.

 


